
سرچشمه )3(

توازمعابدمشرقزمین
عظیمتری

سرچشمه )3(

شنبه 19  آبان 1403- 9 نوامبر 2024- 7 جمادی الاول  1446- سال بیست و یکم - 4 صفحه - نمره 446- 5000تومان

گفت  و گو با پروفسور ثبوتی
طراح و موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

جواد پرویزی، پروفسوری که
اسم و رسمی در دنیا دارد  

گوزل زنجان و گوزل دیلیمز، هیچ وقت
 یادیمدان چیخماز! 

هوایوطنمآرزوست

گفت  و گوی موج بیداری 
 با  مدیر سابق موسسه ی »راتمن«  امریکا

شنبه 10  آذر 1403- 30 نوامبر 2024- 28 جمادی الاول  1446- سال بیست و یکم - 4 صفحه- نمره448- 5000تومان

شکستگیلگنبرایاولینبار
درزنجانجراحیشد

بازارزنجانرادریابیم

سرچشمه)2(

سرچشمه)2(

اعلانات)4(



شنبه 10 آذر 1403 نمره 2448

سرچشمه-پروفسور جـواد پرویزی، ارتوپد و جـراح 
برجسته ی زنجانی  است  که شهرتی در دنیا به هم زده و 
آوازه اش دهان به دهان می رودچوعشق. اودر بازپروری 
لگن، ران، زانو و نیز دردهای ران و مفاصل دارای بورد 
تخصصی است و تا پایان سال ۲۰۲۳ مدیر کلینیک 

تحقیقاتی موسسه ی »راتمن« امریکا بود.
پرویزی تنها پزشک ایرانی است که هم عضو آکادمی 
جـراحان زانو و هم عضـو جـراحان لگن آمریکا و 
موسسه ی تحقیقاتی ارتوپد آمریکا است. این جراح و 
ارتوپد صاحب نام در زمینه های کشت سلولی مقاوم 
در برابر عفونت تحقیقات زیادی انجام داده و به نتایج 

درخشانی رسیده است. 
دکترپرویزی تحصیلات خودرادرسال۱۹۹۱در دانشگاه 
»شفیلد« بریتانیا به پایان برد. وی ادامه ی تحصیلاتش 
)جراحی(را در کلینیک مایو در »راچستر« از سر گرفت 
و در زمینه ی بهبـود اسـتخوان و غضـروف موفق به 

دریافت بورد تخصصی شد.
پرویزی چندین جایزه ی بین المللی در رشته ی تخصصی 
خود دارد و از جمله در زمره ی چهار فوق تخصص 
آمریکا در علم تعویض لگن به شمار می رود. او بیش از 
۱۲ سرمایه )گرنت( تحقیقاتی دارد و مولف ۳۶ عنوان 
کتاب یا فصلی از کتاب علمی است. تا کنون نزدیک 
به ۱۱۰۰ مقاله ی علمی از پروفسور پرویزی در مجلات 
علمی دنیا انتشار یافته است. این جراح و ارتوپد در 
سال ۲۰۰۴، نشان ویژه ی دانشمند کلینیکی»OREF« را 

دریافت کرده است.
گفتنی است پروفسور پرویزی در سال۲۰۲۳ به عنوان 
رئیس )President(انجمن جراحان لگن وزانوی امریکا 
انتـخاب شد. او یک شـرکت ابـداع و نوآوری به نام

»Parvizi Surigcal Innovation«تاسیس کرده که درزمینه ی 
تولید دارو برای پیشگیری از عفونت بعد از عمل های 
جراحی، پیشرو بوده و به موفقیت های قابل توجهی 
دست یافته است.وی در کنار جراحی های فـراوان و 
پروژه های مطالعاتی،در حال حاضر در دانشگاه توماس  

جفرسون آمریکا نیز تدریس می کند. 
دکتر جوادپرویزی در سال ۱۳۴۴در کوچه ی مستشیری 
زنجان زاده شد و تحصیلات خود را در دبستان دکتر 
خانعلی و نیز در مدارس مصطفی خمینی و امیرکبیر 
زنجان به اتمام رساند. او در سی سال گذشته چندین 
بار در زنجان و سایر شهرهای ایران عمل های جراحی 
موفقیت آمیزی را به صورت رایگان برای هموطنان خود 
انجام داده و از سر عشق و مهرورزی، خدمات ارزنده ای 
را به بیماران خود ارائه نموده است. او که عاشق این 
آب و خاک اسـت و مهربانانه از آن سـخن می گوید 
آمادگی آن را دارد برای توسعه و پیشرفت شهر و دیار 
خود در حوزه های درمانی و پزشکی سرمایه گذاری 
نموده و برای بهبود آلام عمومی همت گمارد. برای 
انجام مصاحبه با این چهره ی پرافتخار کشور پیام 
صوتی به زبان فارسی به واتساپ او فرستاده و برای 
معرفی هفته نامه ی موج بیداری توضیحاتی دادم و بعد 
از آن پیام کوتاهی را نیز به زبان ترکی فرستاده و در آن 
اشاره کردم که جا دارد پیامی نیز به زبان مادری مان 
برای شما بفرستم و... برای او گفتم اگر چه شما شناختی 
از بنده ندارید ولی ما شما را به نیکی می شناسیم و از 
عمق جان بر آن می بالیم و جالب اینکه ایشان نیز بنده 
را از طریق دوستان می شناختند و پیام مهرآمیزی به 
زبان ترکی و با لهجه ی خاص زنجانی فرستاده و اظهار 
محبت نمودند. پیامی که از صمیم قلب فرستاده شده و 
آن لحن و لهجه ی زیبا بر جذابیت این پزشک حاذق 
و صادق افزود. به هر صورت این گفت و گو به خاطر 
مشغله های فراوان او و عدم دسترسی آسان به ایشان، به 
زحمت انجام شده و به دستان پر مهر شما همشهریان 
رسیده است. امیدواریم حاصل این گفت وگو را که از 
فاصله ی هزاران مایلی تدارک دیده شده است بخوانید:

جناب دکتر از آنجایی که در بازپروری لگن، ران، زانو 
و نیز دردهای ران در افـراد جـوان و اتصـال مفاصل 
تخصص دارید. کمی در این رابطه برای ما بگویید. این 
که چه کارهایی در این حوزه کرده اید و چه طرح و 

برنامه های در دست اقدام دارید.
ضمن عرض سلام و ارادت به همه ی همشهریانم و نیز 
آرزوی سلامتی به یکایک آنان و خوانندگان عزیز شما باید 
بگویم که حدوداً قبل از ده سال اخیر، چند باری به ایران 
آمده و در بیمارستان بهمن )زنجان( و بیمارستان خاتم الانبیا 
حضور یافته ام و در حد توانم به جراحی همشهریان و 
ایثارگران کشور پرداخته  و به بخشی از نیازهای درونی و 
روحی خودم نسبت به هم میهنانم پاسخ کوچکی داده ام. 
چون من عاشق انسانم و هموطنان و به ویژه همشهریانم 
را از صمیم جان دوست دارم. امیدوارم در فرصت های 
آینده نیز توفیق حضور در کشور را داشته باشم و بتوانم در 
حد توان خود و در حوزه ی تخصصی خودم به معالجه ی 
بیماران نیازمندِ جراحی و درمان بپردازم. این نوع اقدامات 
در حق همه ی ایرانی ها یکی از لذت های زندگی من است 
و از اینکه بتوانم مشکلی را بی هیچ منتی رفع کنم احساس 
خوشحالی می کنم. ما باید برای حل مشکلات خود همت 
زیادی بکنیم و برای رسیدن به وضعیت مطلوب بکوشیم. 
این اصلی ترین وظیفه ی همه ی ماست و نباید از آن غفلت 

کنیم. اما در ابطه با موضوع بازپروری لگن باید بگویم که 
یکی از بیماری هایی که امروزه خیلی از جوانان دچار آن 
هستند آرتروز لگن است و یکی از دلایل آرتروز لگن نیز 
کم عمقی حفره ی لگن است که متاسفانه در ایران نیز این 
بیماری خیلی شایع شده است و جالب اینکه جوان های 
اطراف دریای مدیترانه بیشتر دچار این بیماری اند و همین 
نکته باعث شد تا روی این مسئله کارهای تحقیقاتی زیادی 
انجام داده و به نتایج درخشانی برسیم. بعد از تلاش و 
تحقیقات علمی زیاد دریافتیم که این عارضه یک ژن 
مخصوصی دارد و آن باعث بروز این بیماری می شود ولی 
خوشبختانه موفق به کشف این ژن مخصوص و درمان آن 
شدیم. دوم اینکه آرتروز زانو و آرتروز تمام مفاصل بزرگ 
 )Microbiome( بدن به خاطر به هم خوردن میکروبیوم
)میکروب های هم زیست که در بدن ما زندگی می کنند 
و برای سلامتی و پیشگیری از بیماری ها خیلی مهم اند( 
به وجود می آیند و ما مدتی است در بیمارستان آجی بادام 
ترکیه روی این مسئله کار می کنیم و با یکسری عملیات 
بیولوژیکال ایجنت) biological agent( ]جنگ زیستی[ 

مانع از پیشرفت آرتروز می شویم.
باتوجه به عضویت شمادر آکادمی جراحان و موسسه ی 
تحقیقاتی ارتوپدامریکا،می خواهم از کیفیت و برنامه های 
تحقیقاتی این موسسه برای ما بگویید و اینکه وضعیت و 
جایگاه علمی-تحقیقاتی این کشور در مقایسه با دیگر 

جاهای جهان چگونه است؟
بله بنده تنها ایرانی هستم که هم عضو آکادمی جراحان 
زانو و هم عضو آکادمی جراحان لگن امریکا هستم. البته 
سال قبل نیز رئیس انجمن جراحان لگن و زانوی امریکا 
 president of the american association of hip and( بودم
knee surgeons( انجمنی که ۶ هزار نفر جراح لگن و زانو 

در آمریکا عضو آن هستند و ریاست آن نیز به این خاطر به 
بنده سپرده شد که یکسری تحقیقات و عملیاتی در کشور 
سوئیس روی بیماران انجام داده و در آمریکا آن را عرضه 
و اجرا کردم و خود این موضوع باعث شد تا کار و اسم 

]اسم و رسم[ من در دنیا شناخته شود. 
در رابطه با جایگاه علمی و تحقیقاتی کشور امریکا نیز باید 
بگویم که آن تحقیقاتی که در آمریکا می شود انجام داد 
با دیگر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست. به عبارتی 
می توان گفت انجام این تحقیقات در دیگر نقاط جهان 
کار دشورای است، چون بودجه ی تحقیقاتی در آمریکا با 
همه جای دنیا فرق می کند و خیلی بزرگ تر از بودجه هایی 
است که در جاهای دیگر جهان تخصیص می یابد و این 
حجم از سرمایه گداری اصلاً قابل قیاس با کشور ما نیست. 
اگر چه در ایران افراد خیلی باهوش و سخت کوشی وجود 
دارند ولی از آنجایی که ما بودجه ی پژوهشی خاصی در 
ایران نداریم کارهای پژوهشی ما را با مشکلاتی مواجه 
می کند. جالب است بدانید که بنده من با تکیه بر همین 
بودجه ی پژوهشی تعداد 1100 مقاله ی علمی در مجلات 
معتبـر چـاپ کـرده ام و بالاترین شـاخص ارتوپد دنیـا 
)h-index146(  متعلق به بنده است. علاوه بر این چندین 

بار نیز موفق به کسب جوایز بین المللی شده ام.
جناب دکتر پرویزی ظرفیت  علمی و تحقیقاتی علوم 

سرچشمه- طی یک جراحی بی سابقه در زنجان، شکستگی 
حلقه های قدامی و خلفی لگن در یک بیمار به طور همزمان 

ترمیم شد.
و  ومفاصل  استخوان  جراحی  به گزارش ایرنا، متخصص 
فلوشیپ ستون فقرات،با بیان این مطلب، افزود:بیمار، مرد 
جوانی بود که براثرسقوط ازارتفاع دچارشکستگی حلقه قدامی 
و خرد شدگی حلقه خلفی لگن شده بود.دکتر سیامک شعبانی 
افزود: طی یک عمل جراحی حدودا دو ساعته، ابتدا بیمار به 
پشت خوابانده شد و حلقه قدامی لگن او به وسیله پیچ و 
پلاک، ثابت شد سپس بیمار بر روی شکم قرار گرفت و 
مهره های چهار و پنج کمر او به حلقه خلفی لگن متصل شد.

شعبانی با بیان اینکه این عمل جراحی در بیمارستان آیت الله 
موسوی زنجان انجام شد، خاطرنشان کرد: پیش از این، 
بیماران در موارد مشابه جهت جراحی و درمان به تهران اعزام 
می شدند.پیش از این نیز عمل جراحی برای بهبود دررفتگی 
مادرزادی لگن و کوتاهی اندام برای اولین بار در استان در 
بیمارستان امام حسین )ع( شهر زنجان با موفقیت انجام شد.

این عمل برای اولین بار با کمک تیم اتاق عمل بیمارستان امام 
حسین )ع ( در استان زنجان بر روی مردی ۵۲ ساله با وزن 
80 گیلوگرم که متقاضی این عمل جراحی بود انجام شد که 
به دلیل دررفتگی مادرزادی لگن و کوتاهی به بیمارستان تامین 

اجتماعی امام حسین )ع(مراجعه کرده بود.

 معنوی به زادگاهم و آن آب و خاک، همچنان این آمادگی 
را دارم در صورت مساعد بودن شرایط، این کار را از سر 
بگیرم. اگر یک کلینیک توریستی پزشکی در آنجا ساخته شود 
هرازگاهی می توانیم حتی از متخصصان برتر دنیا در آن مرکز 
استفاده کنیم. ما باید هرکاری که از دست مان بر می آید برای 
رفاه مردم و نیز برای آبادانی و پیشرفت کشور انجام دهیم. 
دنیا با سرعت دارد پیش می رود و ما نباید فاصله ی خود را 

از آن ها زیاد کنیم.
 »capital health« با دکتر علیرضا مغازه ، رئیس بیمارستان

هم مراوده ای دارید؟ 
با دکتر مغازه رفاقت کهنه ای داریم و باهم در رفت و آمدیم. 
ایشان انسان شریف و باهوشی هستند و بیمارستانی که دکتر 
مغازه ریاست آن را بر عهده دارند یکی از بیمارستان های 
معتبر آمریکاست. خلاصه ایشان باعث افتخار ما هستند و 
در آمریکا پیشرفت خوبی کرده اند. برای این دوست عزیز و 

قدیمی آرزوی موفقیت بیشتر دارم.
سخن آخر اینکه چه پیامی برای همشهریان خود دارید.

من هیچ وقت زنجان و ایران را فراموش نمی کنم و امیدوارم 
خدماتی را که برای انسان های مختلف دنیا انجام داده ام، 
روزی برای هموطنانم ارائه دهم. صمیمانه بگویم که گوزل 
زنجان، گوزل آنا یوردوم و گوزل دیلیمز هیچ وقت یادیمدان 

چیخماز! 

شکستگی لگن برای اولین بار
در زنجان جراحی شد

هوای وطنم آرزوست

گفت  و گو با پروفسور پرویزی، مدیر سابق موسسه ی »راتمن«  امریکا
جواد پرویزی، پروفسوری که اسم و رسمی در دنیا دارد  

حسین  نجاری
پزشکی ایران را در این حوزه چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت امر اینکه از ظرفیت تحقیقاتی و جایگاه علمی 
ایران اطلاع دقیقی ندارم ولی می دانم که ظرفیت منابع 
انسانی در ایران بالاست. همچنین تا آنجایی که می دانم در 
بخش ارتوپدی تحقیقات خاصی در آنجا صورت نگرفته 
است و تحریم های آمریکا، مراودات علمی محققان ایرانی 
را با محافل علمی دنیا مختل کرده است و خود این مسئله 
موجب عقب ماندگی های پی در پی ما می شود. البته باید 
اشاره کنم در چنین وضعیتی هنوز برخی از دانشمندان 
باهوش و مستعد و سخت کوشی هستند که موفقیت هایی 

را کسب می کنند و افتخاراتی می آفرینند.
از جهتی تا آنجایی که اطلاع دارم فقدان برخی فرصت ها، 
میل به مهاجرت را در بین پزشکان ایرانی بیشتر کرده 
است امیدوارم شرایط مناسبی برای کشورمان و همه ی 
متخصصان فراهم گردد تا آن ها بدون هیچ مشکلاتی 
برای مملکت کار کنند. چرا که کاستن از درد و مشکلات 
مردم به ویژه در مراکز درمانی و بیمارستان ها ارزش 
خاصی دارد و مردم نیز سزاوار خدمات باکیفیتی هستند. 
در جامعه ی علمی امریکا، دانش پزشکی ما چه اعتباری 
دارد، به عنوان مثال آیا تولید واکسن های مربوط به کرونا 
توسط دانشمندان ایرانی در محافل علمی جوامعی مثل 
امریکا مورد توجه واقع شد یا در مقایسه با نمونه های 
موفق آن در جهان، به چشم نیامد؟ البته می دانم این 
سئوال ارتباطی به تخصص جنابعالی ندارد ولی از سر 

کنجکاوی چنین سئوالی را مطرح می کنم.
علم پزشکی ایران در کشورهای دیگر دنیا چندان شناخته 
شده نیست و این البته بر می گردد به مناسبات سیاسی ما 
با جهان. این مسائل باعث شده تا ما نتوانیم رابطه ی علمی 
تعریف شده ای با دنیا برقرار کنیم. با این همه، عزیزانی مثل 
دکتر بیگلری توانستند کارهای شگفت انگیزی در دوران 

کرونا انجام دهند و این باعث خوشحالی من است.
با توجه به اینکه مدیر کلینیک تحقیقاتی موسسه ی 
»راتمن« )امریکا( هستید و کارهای تحقیقاتی در این 
موسسه می کنید آیا با موسسات تحقیقاتی ایرانی هم 
ارتباطات علمی دارید؟ مخصوصا اینکه دوست دارم 
نظر شما را نسبت به انیستیتو پاستور بدانم، آیا با آن ها 
مراودات علمی و حرفه ای دارید یا خیر، این سئوال را 
از این جهت پرسیدم که دو تن از روسای آن در این 

سال ها همشهریان ما بودند. 
من البته تا آخر سال ۲0۲3 مدیر کلینیک تحقیقاتی راتمن 
بودم و چنـدی اسـت در دانشـگاه آجی بادام اسـتانبول 
هستم و البته باید بگویم که یک شـرکت تحقیـقاتی به 
نام»Parvizi Surigcal Innovation« دارم که در فیلادلفیـا 
است. این شرکت تولیدات مختلف دارویی خود را در 
بازارهای دنیا عرضه می کند، داروهایی که از پیشروی 

عفونت جلوگیری و باعث بهبودی بیمار می شوند.
در رابطه با مراودات علمی با موسسات تحقیقاتی ایران 
نیز باید بگویم که ارتباط علمی خاصی با ایران ندارم ولی 
با تعدادی از پزشکان ایرانی ارتباط دوستانه ای داریم. در 
عین حال باید اشاره کنم که اگر چه پروژه ی مشترکی 
با موسسات ایرانی کار نکرده ایم ولی برای متینگ هایی 

که در دنیا برگزار می کنم از اکثر ارتوپدهای ایرانی دعوت 
می کنم و اتفاقاً در یکی از بزرگ ترین میتینگ های ما که 
در سپتامبر سال گذشته در استانبول برگزار شد حدود ۲۵ 
نفر از جراحان ایرانی حضور داشتند و این استقبال باعث 
خرسندی من بود. این دوستان افراد باهوش و با تکنیک 

علمی بالایی بودند.
همچنین در رابطه با دوستان زنجانی نیز باید بگویم که با 
دکتر بیگلری دوست هستیم و ارتباط خوبی باهم داریم، 
همچنین با زنده یاد دکتر بهمن قزلباش و دکتر لازمی نیز 
همکلاسی بودیم. ولی تا به حال فرصتی پیش نیامده تا در 

یک پروژه ی مشترکی همکاری داشته باشیم.
جناب دکتر آیا تا به حال بیـماری اعـزامی از ایـران به 
ویژه از شهر زنجان برای درمان به امریکا داشته اید؟ لطفا 

کمی در این رابطه صحبت کنید.
بله از زنجان و نیز از دیگر نقاط ایران برای معالجه به 
آمریکا آمده اند و تمام تلاشم را برای سلامتی آن ها انجام 
داده ام. مخصوصا یکی دو نفر از مراجعین عفونت شدید 
و وضعیت جسمی وخیمی داشتند ولی خوشبختانه موفق 
به معالجه ی آن ها شدم. یک بار یک خانمی را از مشهد 
آورده بودند که باید پای او قطع می شد ولی وضعیت او 
را مدیریت کرده و توانستم بدون آن که پای او را ببرم، 
معالجه اش کنم. این قبیل کارها باعث خوشحالی هر 
انسانی می شود و من نیز از اینکه در سلامتی انسانی سهمی 

داشته و نقشی ایفا کنم خوشحالم.
 آقای دکتر پرویزی بنده اسم شما را برای اولین بار 
در دهه ی ۹۰ میلادی شنیدم. اگر اشتباه نکنم مربوط 
به زمانی است که گفتند یک پزشک زنجانی از امریکا 
آمده و در بیمارستانی جراحی لگن می کند و احتمالًا 
به صورت رایگان هم آن را انجام می دادید و من 
خاطره ای از آن همه شور و امید همشهریانم دارم، لطفا 

اگر چیزی به خاطر دارید برای ما روایت کنید.
البته الان نزدیک به ده سالی هست که به ایران نیامده ام ولی 
در سال های قبل از آن، توفیق داشتم پنج، شش سال متوالی 
به ایران بیایم و از جمله در شهر زنجان عمل جراحی های 
رضایت بخش و رایگانی را برای همشهریانم انجام دهم 
ولی در این  سال های نزدیک متاسفانه توفیق نیافته ام به ایران 
بیایم ولی در نظر دارم در آینده ی نزدیک سفری به ایران 
داشته باشم و وظیفه ی خودم را با افتخار برای همشهریانم 
انجام دهم، مخصوصا بیمارانی که بضاعت چندانی ندارند 

و از این بابت در مضیقه ی مضاعف اند.
یکی از خاطرات آن سال هایم این است که مریضی داشتم 
از منطقه ی کرسف آمده بود. او از درخت گردو افتاده و 
لگن اش شکسته بود، عمل جراحی او با موفقیت انجام شد 
و او برای قدردانی از بنده یک نایلون گردو برایم هدیه آورد 
و آن را با یک وضعیت بسیار ساده و صمیمی برایم تقدیم 
کرد و من هم به خاطر حس و حال انسانی آن، این هدیه 
را با خودم آوردم به امریکا، البته یکی از بیمارانم نیز که از 
منطقه ی تکاب بود برای تقدیر از بنده یک شیشه عسل 
داد برایم و آن را هم در کنار نایلون گردو گذاشته و آوردم 
به امریکا. چون این رفتارهای ساده و صمیمی که برای 
قدردانی از من انجام شده بود برایم بسیار زیبا و ارزشمند 
بود. این احساس رضایت بیماران برایم خیلی خوشایند 
است و از اینکه توانسته بودم وظیفه ی خودم را نسبت به 
همشهریانم ادا کنم و آن ها نیز متقابلاً اینگونه از بنده تقدیر 

می کردند  ارزش معنوی بسیار بالایی برایم داشت.
و یک خاطره ی دیگر این که مریضی داشتم که پای او از 
زانو خم نمی شد، پای او در حالت صاف و بدون انعطاف 
قرار داشت، چند روز بعد از جراحی او، رفتم سراغش را 
گرفتم، دیدم در سلف سرویس نشسته و پاهایش را جمع 
کرده و دارد غذایش را می خورد با دیدن این صحنه منقلب 
شدم و خدا را شکر کردم که عمل ام موفقیت آمیز بوده 
چون خیلی امیدوار نبودم مشکلش حل شود. خلاصه این 
خاطرات بخشی از لذت های زندگی بنده است. وقتی به 

آن ها فکر می کنم احساس خوشایندی پیدا می کنم.  
با توجه به عنایت و دلبستگی عمیق شما به کشور و 
همشهریان خود و حضور امیدبخش تان در سال های 
گذشته دربیمارستان بهمن و انجام عمل جراحی تعدادی 
از همشهریان و حتی ایثارگران استان، از روابط خود با 
این بیمارستان و مراکز درمانی دیگر استان برای ما  بگویید.
بله چند باری در بیمارستان بهمن جراحی هایی را انجام 
داده ام. یک بار از بابت این جراحی ها یک برگ چکی برایم 
تقدیم کردند ولی از آنجایی که ارائه ی خدمات پزشکی به 
همشهریانم و عمل جراحی بیماران وظیفه ی وطنی بنده 
است چک مزبور را به امور مالی بیمارستان تقدیم کردم تا 

در آنجا برای ارائه خدمات پزشکی هزینه شود.
آیا دوباره به زنجان می آیید و همچنان برنامه ای برای 

جراحی بیماران در زنجان خواهید داشت؟   
امیدوارم در آینده ی نزدیک سفری به ایران داشته باشم و 
فرصت خدمت به همشهریانم فراهم گردد. باید عرض 
کنم شاید ده سال پیش بود  که خواستم مجتمع پزشکی 
تفریحی در زنجان راه اندازی کنم که علاوه بر خودم از 
ارتوپدهای مطرح و جراحان و پزشکان ممتاز رشته های 
دیگر دعوت به همکاری نمایم تا بتوانیم خدمات پزشکی 
موثری در آن ارائه دهیم ولی به دلیل برخی مشکلات و 
عدم استقبال مسئولین وقت موفق به انجام آن نشدیم اما 
با توجه به علاقه و دلبستگی های... ادامه در ستون روبرو

»احمد بیک تقیلو« )1۲۶۹-13۶۶(برای هم ولایتی های ما 
فقط یک بزرگ خاندان بر روی آگهی های فوت و مجالس 
ترحیم نیست، بلکه سمبل یک انسان چند ضلعی است که 
37 سال بعد از فوتش حتی کسانی که او را اصلاً ندیده اند 
هم کلی خاطره از ایشان دارند. خاطراتی که از این و آن 

شنیده اند و حالا از او برای خود یک اسطوره ساخته اند.
آخرین کدخدای رسمی روستاهای سیدلر و رز،دو روستایی 
که ییلاق و قشلاق مردمانی بود که احمد بیک برای شان 
کدخدایی والا بود. احمد بیک تا آخر عمر مخالف کوچ 
روستایی ها به شهر بود اما زورش به همه ی آن ها نرسید. چند 
زن رسمی و چندین زن صیغه ای حاصل مجاهدت های 
خستگی ناپذیر مزدوج شدن و  تولید مثل ده ها فرزند و 
صدها نوه و نتیجه است که در پهنه ی گیتی پخش و پلا 
هستند، با این حال نزدیک به دو برابر همین تعداد هم 
فرزندخوانده دارد، کسانی که مادرشان با احمد بیک ازدواج 
کرده اند، محبوبیت احمد بیک نزد فرزند خوانده ها بسی فراتر 

از فرزندان و نوه های طبیعی اش است. 
مادر صاحب این قلم فرزند بزرگ احمد بیک بود. تعداد 
پسرخاله و دختر خاله و پسر دایی و دختر دایی هایم را دقیق 
نمی دانم و بعضی از آن ها را هرگز ندیده ام. اما راز ماندگاری

احمدبیک د ذهن وخاطره ی هم ولایتی های من نه رکوردهای 
تجدیدفراش و تولید مثل که در سبک زندگی خاصش نهفته  

است. 
نخست این که احمد بیک در اغلب روستاهای حومه ی 
ماهنشان سمبل عشق ورزی و عاشق ماندن بود. زن اولش 
- سارا بیگم -  دختر خانِ ماهنشان بود که داستان ازدواجش 
وارد فولکولورهای موسیقی محلی شد و بیشتر به افسانه 

گرایید.
اهالی ماهنشان مخالف ازدواج دختر خا ن شان با یک غیر 
هم ولایتی بودند ولی احمد بیک کسی نبوده که از خط و 
نشان کشیدن های اهالی یک روستای 800 خانواری پا پس 
بکشد  بخصوص وقتی سارا بیگم هم با داشتن خواستگاران 
زیادی عاشق احمد بیک می شود. شبانه و به طور مخفی 
و بی سر و صدا عروس را از ماهنشان خارج می کند و تا 
جوانان ماهنشان خبردار شوند چند فرسخی از آن جا دور 
شده بود. طبق افسانه ای که راست و دروغ آن پای راویان، 
همان شب جوانانی از ماهنشان خبردار می شوند و با اسب 
و اسلحه به طرف روستای سیدلر روانه می  شوند، اما احمد 
بیک فکر این جا را هم کرده بود. سر راه مشت مشت سکه 
نقره می پاشد و همین باعث می شود که بسیاری از سیاهی 
لشگر های مدعی غیرت سرگرم جمع کردن سکه شده و 
بی خیال دختر خان شوند و این چنین بود که احمد بیک با 

آرامش عروس اش را به منزل می رساند.
داستان ازدواج احمد بیک با سارا بیگم یکی از قصه هایی 
بود که مرحوم پدرم با آب و تاب فراوانی تعریف می کرد. 
خودش هم از پدرش شنیده بود. شدت علاقه ی روستایی ها 
به این قصه آن قدر بود که بعد از ده ها بار شنیدن باز هم 
وقتی پای این قصه می نشستند یادشان می رفت که از کی 
دستشویی داشتند و همین که پدرم آنتراکتی می داد جلوی 

دستشویی در گوشه حیات غلغله بود. 
پدرم هم البته به این ماجرا آب و تاب فراوانی می داد. مثلًا 
وقتی که از رودخانه ی قزل اوزن رد می شدند احمد بیک به 
همراهانش با خنده طعنه آمیزی گفته است: اهالی ماهنشان 
که سرگرم جمع کردن سکه هستند. رودخانه هم که زورش 
به من نرسید و نتوانست سارا را ببرد، فقط می ماند خدا که 

آن هم با من است.
برای سارا بیگم یک هفته تمام شبانه روز جشن می گیرند. 
ولی سرنوشت این بوده که عمر وصال کوتاه باشد. سارا بیگم 
در زایمان اول سر زا رفت. مهریه اش هم سفر مشهد بود که 
احمد بیک همان سال اول ازدواج او را به مشهد می برد، 
بعد از مرگ سارا بیگم سرنوشت برای احمد بیک طور 
دیگری رقم می خورد. چند سال در عزای سارا بیگم می ماند 
و بالاخره مناسبات محیط روستایی او را به ازدواج های 
بعدی می کشد. در همه این ازدواج ها دنبال نشانه ای از 
سارا بیگم بود ولی هیچ وقت هیچ نشانی از او نیافت.همه ی 
یادگاری های سارا بیگم را تا آخر عمر نگه داشته بود. زن 
دومش مادر بزرگ من دختر حمداله خان از اهالی روستای 

پری و دختر عمه سارا بیگم بود.
لباس ها و زیورآلات سارا بیگم را داخل صندوق چوبی قفل 
و کلون کرده بود. من به شخصه هفت نفر از زنانش را دیدم. 
الان هم هنوز دو نفر از زنانش زنده هستند. عصمت خانوم، 
زن آخرش که پانزده سال از مادر من به عنوان بچه اول احمد 
بیک کوچک تر بود هنوز زنده است. ننه معصومه هم مادر 
دایی نوروز و خاله فرانک هنوز زنده است و این عکس 

را هم همین دیروز بود که بالای طاقچه ننه معصومه دیدم.
پیر زنی با 80 سال سن که هنوز چشمان سبزش تنها آدرس 
از چشم های سارا بیگم است و احمد بیگ همین چشم ها 
را در او دیده بود که به زنی گرفتش. اما ننه معصومه هم هنوز 

احمد بیک را دوست دارد. 
تصور کنید که زن چهاردهم مردی که بعد از او هم 3 زن 
دیگر گرفته است و حالا بعد از 3۶ سال از فوتش همچنان 
عکس آن مرد را بالای طاقچه اتاق گذاشته. بقیه زنانش هم 
که از او طلاق گرفتند ادامه در ستون کافه نادری صفحه ی ۳

سرچشمه-قاچاق گوشی های آیفون باعث افزایش بیکاری 
در بخش تولیدداخلی شده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره، سلطانیه در مجلس شورای اسلامی 
گفت: برای مقابله با قاچاق واردات آیفون باید اقدامات جدی 

از جمله تسهیل واردات قانونی صورت پذیرد.
خرمدره،  ابهر،  مردم  نماینده  منصورعلیمردانی  دکتر  
سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات 
گوشی های موبایل و تعرفه هایی که برای آن ها در نظر گرفته 
شده اظهارکرد: سالانه میلیون ها گوشی آیفون به صورت 

قاچاق وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که ارزش ریالی این قاچاق 
سالانه به ده ها هزارمیلیارد تومان می رسد، و دولت هم به 
همین دلیل رقم قابل توجهی از مالیات را از دست می دهد.

علیمردانی خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت قابل توجه این 
گوشی ها در بازارهای داخلی و خارجی، کمبود عرضه ی 
قانونی و ضعف نظارت بر واردات، از جمله دلایل اصلی 

افزایش قیمت گوشی های موبایل است.
این نماینده مجلس ضمن بیان آسیب های واردات گوشی 
موبایل به صورت قاچاق بیان کرد:قاچاق گوشی های آیفون 
علاوه برکاهش در آمد های دولت، به اقتصاد زیر زمینی دامن 
زده و باعث افزایش بیکاری در بخش تولید داخلی شده 
است، و حتی دولت قادر به پرداخت مطالبات بازنشستگان و 

تبدیل وضعیت شرکتی ها نیست.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد:همین واردات 
قاچاق در کوچک شدن سفر های مردم بی تاثیر نبوده است، 
برای مقابله با این پدیده باید اقدامات جدی از جمله تسهیل 
واردات قانونی،افزایش نظارت بربازار،شفاف سازی و دریافت 

تعرفه های قانونی صورت پذیرد.
علیمردانی درپایان خاطرنشان کرد: کسانی که با واردات 
غیرقانونی گوشی از جمله گوشی آیفون موافق هستند در 
عمل از منافع قاچاقچیان حمایت می کنند و معیشت مردم 

برایشان مهم نیست.

همیشه که نباید سیل سارا  را ببرد
صفر حیدری

قاچاق گوشی های آیفون 
ضربه  به تولید داخل است 
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علی  اوجاقلی

هفت حوض-شیموس هینی در 13 آوریل 1۹3۹ میلادی 
در ماسباون واقع در 30 مایلی شمال غربی بلفاست دیده به 
جهان گشود. او نخستین فرزند از یک خانواده پرجمعیت 
بود و شغل پدرش کشاورزی بود. هینی از داشتن پدر در 
عنفوان جوانی محروم شد و برادر جوانش را از دست 
داد که این حوادث خاطره های غم انگیزی را برای وی 
رقم زدند. وی پس از گذراندن مقاطع تحصیلی و دریافت 
درجه ممتاز در زبان انگلیسی از دانشگاه کوئینز بلفاست 
به تدریس پرداخت و نقش عمده ای در پرورش نسل 
جوان نویسندگان ایرلندی ایفا کرد. این نویسنده بزرگ در 
1۹۶3 میلادی پس از نوشتن مقالات زیاد و متنوع در 
مجله های محلی  مورد توجه فیلیپ هابز باوم قرار گرفت. 
هابز باوم که گروه بلفاست را که متشکل از شاعران جوان 
و آوانگارد بودند، تاسیس کرد، پیوستن هینی به این گروه 
او را با بسیاری از نهادهای ادبی دیگر آشنا ساخت و گامی 

برای شهرت او به شمار می رفت.
هینی در 1۹۶۵میلادی باماری دیولین ازدواج کرد،  دیولین 
خودنویسنده بود ودر1۹۹4میلادی مجموعه ای     ازنوشته های 
خود را درباره اسطوره ها و اساطیرکهن ایرلند به چاپ 
رسانده بود. در 1۹۶۶ هینی به عنوان استاد ادبیات مدرن 
انگلیسی در دانشـگاه کویین معـرفی شد. در این سال ها 
نخستین فرزند او میشل متولد می شود و سال بعد دومین 

فرزند وی به نام کریستوفر به دنیا آمد.
هینی در سال های 1۹۷0 تا 1۹84 میلادی به عنوان استاد 
مهمان در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دانشگاه کویین به 
تدریس ادامه می دهد. وی در این سال ها تنها به تدریس و 
شعر اکتفا نمی کند. مقالات زیادی از او در حوزه  فرهنگ و 
ادبیات منتشر می شود و در 1۹81 میلادی جزو پنج چهره  
برجسته ایرلند انتخاب می شود. در همین سال او استاد 
مدعو دانشگاه هاروارد می شود و دو دکتری افتخاری را 
از دانشگاه کویین و فوردهام در نیویورک دریافت می کند، 
لازم به ذکر است که این شاعر سرشناس به مدت پنج 
سال یعنی از 1۹8۹ تا 1۹۹4 در دانشگاه آکسفورد به عنوان 

استاد به تدریس پرداخت.
برخی از ویژگی های آثار شاعر ایرلندی

یکی از مهم ترین و برجسته ترین ویژگی های شعر هینی 
توجه به اسطوره های کهن و کشاندن آنها به شکلی 
به دنیای جدید و دگرگون کردن آنها و همچنین توجه 
به زبان امروز انگلیسی است به همین دلیل بسیاری از 
شاعران، شعر وی را مصداق شعر پسُت مدرن می دانند. 
آثارش واضح و معمولاً همراه تصاویری از طبیعت و در 
پی کشف روح بودند، او طوری از سنگ ها و باتلاق ها 
می نوشت و آنها را به پیش زمینه هایی برای مسایل اخلاقی 
تبدیل می کرد که نه تنها عارفان، بلکه کاتولیک های معتقد 
نیز آنها را می خواندند. او که پیوسته برای سرودن شعرهایی 
در جهت تحقق آرمان های کاتولیک هایی که می خواستند، 
ایرلند جدا از کنترل انگلیس باشد، تحت فشار بود، بیشتر 
کارهای خود را بر روی خشونت های فرقه ای در منطقه 
انگلیسی اولستر متمرکز کرد اما او هر دو طرف درگیری ها 
را می دید و هیچ گاه چیزی نسرود که کاملاً از خشونت 
در ایرلند حمایت کند. او به نفوذ انگلیس حمله می کرد اما 
فرهنگ و ادبیات این کشور را بسیار تحسین می کرد. تمام 
زندگی هینی در سه محور مهم خلاصه شده بود: مبارزه 
برای ترویج صلح در سه دهه ناآرامی های ایرلند شمالی، 
کارهای ارجمند در خلق ادبیات مدرن و پاسداری از زبان 

کهن و حماسه های آنگلوساکسون.
عشق وصف ناپذیر به مقوله آموزش و پرورش؛ امری 
که او هیچ گاه از آن غفلت نکرد. او در جریان جنگ های 
ایرلند شمالی با صدای رسا خطاب به نویسندگان مشتاق 
می گفت: نباید ترسید، قلم های را برای رسیدن به صلح 
به کار برید. در جریان دهه ها خشونت در ایرلند شمالی 
او بارها از سیاستمداران شمال، جنوب جمهوری خواه و 
هواداران اتحاد با انگلیس خواست که برای رسیدن به 

صلح باید تفنگ های شان را به زمین گذارند.
انتشارات فیبر اند فیبر که کارهای او را به مدت ۵0 سال 
چاپ می کرد در بیانیه ای او را یکی از بزرگترین نویسندگان 
دنیا خواند که تاثیرش بر فرهنگ ادبی، بی اندازه بوده است. 
وی از معدود شاعران امروزی بود که نه تنها بیشتر منتقدان 
تحسینش می کردند بلکه آمارها نشان می دهد که شعرهای 
او در دهه های گذشته بیشتر از هر شعری در انگلیس 
خوانده می شدند. اشعار او، که همواره با استقبال عمومیِ 
خوانندگان ایرلند و سراسر کشورهای انگلیسی زبان روبه رو 

بوده، بارها موجب دریافت جایزه های مختلف از 
انجمن های متفاوتِ سراسر اروپا شده است. هینی 
در یکی از مجموعه سخنرانی های خود به نام 
قرمز بودن شعر گفت: از نوشتن لذت ببرید یک 
اثر را مانند تصور دستتان در نیمه شب یا رویای 
خورشید بر روی سینه تان کشت دهید. حال 
غذا نخورده اید، سرتان گیج می رود و خطرناک 
هستید. از اینجا شروع کنید و این قدر سنگین 

نباشید.
این شاعر نامدار ایرلندی در دهه 1۹۶0 میلادی 
با چاپ نخستین شعرش با عنوان مرگ یک 
طبیعت گرا به شهرت رسید، این اثر توجه منتقدان 
ادبیات را جلب کرد و جایزه های زیادی را نصیب 
هینی کرد. دیگر مجموعه شعرهای او شامل درجه 

روح، بخش و دایره و شعرهای باتلاق می شوند.
هینی برنده جایزه  نوبل ادبیات در ۱۹۹۵ میلادی

این شاعر سرشناس ایرلندی در 1۹۹۵ میلادی، برنده 
جایزه نوبل ادبیات شد، کمیته نوبل عناصری چون زیبایی، 
عمق اسطوره ای، تعالی بخشی و باز روایت معجزه آسای 
زندگی گذشته را از ویژگی های مهم آثار هینی بر شمرده و 
وی را سزاوار نوبل ادبیات شناخت یک سال بعد از کسب 
جایزه نوبل، وی به عنوان عضو آکادمی سلطنتی ایرلند 
انتخاب می شود. بعد از اینکه او برنده جایزه نوبل شد، تایمز 
ایرلند درباره اش نوشت: فروش کتاب ها ممکن است در 
زمینه های داستانی یا بیوگرافی خیلی اهمیت نداشته باشند 
اما زمانی که یک شاعر هزاران هزار نسخه از آثارش را به 
فروش می رساند، کاملاً ثابت می کند که این قابلیت را دارد 
که با شعرهای خود آنچه را به نادرستی مردم عادی نامیده 
می شوند، تحت تاثیر قرار دهد. با این حال محبوب بودن 
آثارش نباید این حقیقت را پنهان کند که این شعرهای 
عمیق از تفکر و اندیشه ای باز به روی دنیا، به ویژه به 
روی طبیعت به دست آمده اند. بعد از کسب این جایزه 
در  سال 2002 میلادی دکتری افتخاری دانشگاه پینسیلوانیا 
را دریافت می کند و در این سال دکتری افتخاری دانشگاه 
راهودیس و در 2003 میلادی به افتخار وی مرکز شعر 

شیموس هینی در دانشگاه کویین بلفاست تاسیس شد.
افتخارات و جوایز متعدد شاعر نامدار ایرلندی

این شاعـر فرهیخته در جریان عمـر پربارش جایـزه های 
زیادی را کسـب کرد که در ادامـه به برخی از آن ها اشـاره 
می کنیم: هیـنی در 1۹۶8 میـلادی توانسـت جایـزه یادواره 
جیفری فیبر، در 1۹۷۵میلادی جایزه  ای ام فورستر، در 
1۹8۵میـلادی جایـزه قلم، در 2001 میـلادی جایـزه تاج 
طلایی شعر را کسب کند. همچنین این شاعر پرافتخار در 
200۶ میلادی برای مجموعه شعری با عنوان فاصله و 
چرخه جایـزه ی تی اس الیـوت را به دسـت آورد و پـس 
از آن در ۷1 سالگی برای دوازدهمین مجموعه شعری  
خود که با عنوان زنجیره انسانی منتشر شده، جایزه معتبر 
شعر فوروارد را به خود اختصاص داد. او در این مجموعه 
نگاهی به گذشته و آینده، والدین و بچه ها، شوهران و 

همسرانشان دارد. 
جایزه فوروارد هر سال به بهترین شعر انگلیسی اهدا 
می شود. این شاعر ایرلندی با وجود این که جوایز معتبری 
چون نوبل را در کارنامه خود داشت، این نخستین باری 
بود که او جایزه سالیانه و تخصصی فوروارد را دریافت 

می کرد و این جایزه را هم به فهرست افتخارات خود 
افزود. در 2012 هینی جایزه بهترین شعر گریفین ترست 

را دریافت کرد.
هینی پیش از مرگ با ناشر خود درباره چاپ یک مجموعه 
شعری برای همراهی با مجموعه شعری سال های 1۹۶۶ 
تا 1۹8۷ صحبت کرد، این مجموعه شعری جدید از 
شعر دیدن چیزها آغاز می شود و شامل شعرهایی از 
سطح روح، بئوولف و همچنین مجموعه نور الکتریک، 
ناحیه و حلقه و زنجیر انسانی می شود، همچنین آخرین 
شعر این مجموعه اثر پایانی هینی شعر به موقع بود که در 
نیویورک به چاپ رسید این شعر درباره نوه هنی یعنی 
سیوفرا نوشته شده و درباره اینکه چطور رشد کرده است. 
لازم به ذکر است که این مجموعه شعری پس از مرگ 
وی به چاپ رسید. متیو هالیس سردبیر بخش شعر خانه 
نشر فیبر این کتاب را نشری برجسته از یکی از بزرگترین 

و دوست داشتنی  ترین شاعران نامید.
شیموس هینی قبل از مرگ در دسامبر2011 میلادی 
تمامی دست نوشته ها ویادداشت های خود را به کتابخانه 
ملی ایرلند اهداکرد. وی درمراسمی که برای اهدای رسمی
 این مدارک برگزار شد به شوخی گفت که سرانجام 
خانه اش از ۵0 سـال آشـفتگی نجـات یافت. او گفت: 
احساس خوشحالی می کنم که از دور کردن این مدارک 
از خانه ام هیچ حس پشیمانی ندارم، بلکه فقط احساس 
قدردانی و غـرور می کنم. این که بتوانم دست نوشته ها، 
کارها و کاغذهای خودم را به کتابخانه ملی اهدا کنم و 
آن ها را در کنار نوشته های بزرگان قدیم و کنونی قرار دهم 
یک افتخار و امتیاز بزرگ است. همه این ها بخشی از یک 

زنجیر است، یک زنجیر نوشته ی  انسانی.
این آرشیو شامل 1۶ دفتر، دست نوشته های مختلف، 
نوشته های اولیه،تصحیح ها، بازنویسی هاومدارک شاعری 
این شاعربرجسته ایرلندی است که درکنارآن ها نوشته هایی
 از طرف فرزندانش که به عنوان هدیه به او داده شده بود 
نیز جای داشت. فــیونا راس مـدیر کتابخانه ملی ایرلند 
در این زمینه گفت: به احتمال زیاد کلکسیون آثار هینی 
تا سال های زیادی محققان، توریست های فرهنگی و 

بازدیدکنندگان دیگر را به دوبلین خواهد کشاند.
سرانجـام این شـاعر پرافتـخار ایرلنـدی پس از سـال ها 
خدمت در حوزه ادبیـات، فرهنگ و آموزش در 30 اوت 

2013 میلادی در دوبلین دیده از جهان فروبست.
چند سروده  از شیموس هینی

عرقِ آلوچه
هوای سرد و پاک جنگل سرو

جا به غبار تیره زمستان داد
او عرق را روی آلوچه ها ریخت

و در بطری را کیپ بست
وقتی من درش را گشودم

بوی تند و مانده خارخاسک و علف
که از شربت خانه ای سوت و کور بیرون می زند

به مشامم رسید
هنگامی که در جام ریختمش

لبه ی آلوچه ها  مانند دشنه تیز بود
و  شعله کشید

با یاد تو می نوشم
می نوشم  از آلوچه هایی کهربایی؛ صیقل خورده،

نیلگون،  تلخ
و  دلگرمی بخش.

چیدن شاه توت
اواخر اوت،

یک هفته باران سنگین، یک هفته آفتاب سوزان
شاه توت ها  می رسید.

نخست تنها یکی شان، غده ی  ارغوانی درخشان
و دیگران سرخ، سبز، سفت مثل استخوان

آن اولی را می خوردی و
گوشتش چه شیرین بود

همچون شرابی غلیظ: در رگانش خون تابستان
که لکه ای بر زبان می گذاشت

و دست ها را به چیدن اغوا می کرد
گذشت و جوهر شاه توت ها جان گرفت

و ما را با پاتیل های شیر، قوطی های نخود و شیشه های مربا
از خانه بیرون آورد

تا ساقه های ترخون و علف های نوبر رنگ چکمه هایمان 
را ببرد.

مرغزارهای وسیع، مزارع ذرت و کشتزارهای سیب زمینی 
را

زیر پا سپردیم، تا شیشه ها پر شدند
تا قعر قوطی های پر سروصدا جای سبزترها شود

و روی هر ظرف را
لایه ای از توت سیاه و آبدار

همچون لعابی از چشم های پراشک بپوشاند.
دست هایمان رنگ کبودی گرفته،
خار به انگشت هایمان فرو رفته،

کف  دست های مان چسبناک
مثل دست های* ریش آبی شده بود

ما توت ها را تازه تازه در کاهدان ریختیم
اما وقتی تشت ها خوب پرُ شد، آن لابلا کپکی پیدایش 

شد
کپک هایی به رنگ خاکستری موش

در سرتاسر انبار کوچک ما
و شهد توت ها هم در سرازیری فساد بود

میوه ها یکی یکی از سابقه  می گندید،
و گوشت شیرین شان ترش می شد.

من همیشه در این لحظه گریه ام  می گرفت
 این منصفانه نبود

که تک تک قوطی های عزیزمان بوی تعفن بدهند
من هر سال آرزو می کردم که شاید

شاید این دفعه را دوام بیاورند،
و  می دانستم

که دوامی در کار نیست
* ریش آبی، شخصیتی است که سرگذتش در افسانه ها و 
داستان های اروپای پس از رنسانس  بارها توسط ملت های 
مختلف، به صورتی نسبتاً مشابه، روایت شده است: 
شاهزاده/ اشرافی ای است که در قصری مجلل زندگی 
می کند. مکرراً دخترانی زیبا را به همسری درمی آورد و 
سپس در دل آن قصر به شکلی مرموز به قتل می رساند. 
در نهایت در اوج قصه، آخرین زن پا به آن قصر می گذارد. 
او قرار است دوام بیاورد و از گزند دستان خونین ریش 

آبی در امان بماند.

کارخانه شیر
زنجیری از حباب چرخید و لغزید و

از لوله ی تخلیه بیرون آمد
ما بر ساحل دیگر رود ایستادیم و چشم دوختیم

آب شیرآلودی از شکاف های دیوار تراوش کرد
و از خود شیر

عصاره ها  خمره  خمره بیرون می آمد
آن روبرو

بر تن برزخی زمین سالن
جایی که کارگرها شیفت به شیفت

روی آب می سُریدند و
گِرد ساعت شمار می چرخیدند

و کارخانه، که خود را
مثل کشتی چند ستاره پر زرق و برقی

دور از دسترس گاه می داشت.
آن ها ما بودیم که گشتند و رفتند

گوساله هایی با چشم های مرمرین و خیس
حیرت زده و مجذوب نورهای شبرنگ.

شاعری که  عاشق انسان بود
شیموس هینی و چند سروده از او

بقیه ی زنانش هم که از او طلاق گرفتند همیشه از احمد بیک 
به نیکی یاد می کردند.اما نکته ی عجیب ماجرا برای من این 
چیزها نبود بلکه احترامی بود که همه ی زنان احمد بیک به 

سارا بیگم قائل بودند. 
هوویی که در همه ی سال ها سایه اش بالای سرشان بود، هر 
چند خودش نبود. شاید بتوان گفت بهترین هوو، هووی مرده 
است. مادر بزرگ من که زن اول احمد بیک بعد از سارا بیگم 
بود، وقتی درباره ی سارا بیگم حرف می زد انگار در باره ی 
یک فرشته حرف می زد. با احترام از او یاد می کرد. زیبایی اش 
را می ستود و هیچ ابایی نداشت که سارا بیگم را در حد یک 
شاهزاده جا بزند. بقیه ی زنان احمد بیک هم همین طور با 

اشتیاق درباره ی سارا بیگم حرف می زدند.
شاید یک دلیلش این بود که این طور می خواستند خودشان 
را هم صاحب بخشی از آن شکوه معرفی کنند چون در جای 

او نشسته بودند. 
مادربزرگ من درمحیط روستایی سال های1310تا 1318 پنج 
دختر پشت سر هم به دنیا می آورد و با همه ی اینها هنوز 
احمد بیک او را به خاطر این اتفاق طلاقش نمی دهد. تا این که 
زن دیگری گرفت و مادر بزرگ من خودش طلاق خواست. 
مادر بزرگم به روستای پدری اش رفت و در آنجا با مرد دیگری 
ازدواج کرد که حاصلش شد دایی غلام معروف به »شاغلام«. 
مادرم تعریف می کرد که احمدبیک هر سال کسی را با دو 
اسب می فرستاد دنبال دایی غلام،که آن روزها پسر بچه ی 
زیبایی باچشم های آبی ودرشت وصورتی گرد وپوستی سفید 
بود تا به همراه مادرش یک ماه در روستا مهمان آن ها باشند. 
مادر بزرگم بعضاً همراهش می آمده. بار اول که دایی غلام 
به دعوت احمد بیک به روستای سیدلر آمد، اول روستا به 
پای دایی غلام یک گوسفند کشت و دو گوسفند هم هدیه 
داد. دایی غلام با این که پسر احمد بیک به حساب نمی آمد 
اما پیش احمد بیک همواره در حد پسران خودش احترام 
داشت. این که یک نفر بچه ی زنی را که طلاق گرفته به 
این شکل دوست داشته باشد فقط در داستان های سوررئال 
می توان ردش را گرفت و یا زنانی که از مردی طلاق گرفته اند 
و همچنان از آن مرد به نیکی یاد کنند و یا هووی نادیده شان را 
تکریم کنند سوژه های مناسبی برای داستان و قصه  هاهستند، 

اما احمد بیک همه ی اینها را زندگی کرده است. 
بعد از طلاق مادر بزرگم راه برای ازدواج های بعدی احمد 
بیک هموار می شود. وقتی زنی با بودن یک زن دیگر حاضر 
به ازدواج با مردی می شود، نمی تواند در برابر ازدواج های 
بعدی آن مرد مقاومت کند. اما احمد بیک فقط در زن 
گرفتن هایش خلاصه نمی شد. انسانی با جهان بینی خاص 
روستایی بود. شاید بتوان ادعا کرد که یک روستایی خالص 
بود و هیچ از این که روستایی خالص به حساب بیاید ابایی 
نداشت. با داشتن اموال و املاک فراوان هرگز حتی به فکر 
خرید یک خانه ی کوچک در شهر نیفتاد. روزی هم که مرد 
بیش از 2000 گوسفند و چهل گاو و چند شتر و ده ها اسب 
و قاطر داشت و در خانه اش به غیر از چهار زن عقدی، دوازده 
نفر کار می کردند. علیرغم تمکن مالی به حج نرفت و در 
برابر سئوال درباره ی حج گفت: همین صفورا حج من است. 
صفورا زنی با سه بچه یتیم بود که در روستای دور دست 
احمد بیک او را به زنی گرفت و یک قطعه ملک از همان 
روستا خریده و به او داده بود تا بچه هایش را بزرگ کند. 
صفورا به عنوان تنها زن عقدی احمد بیک که هرگز همدیگر 

را ندیدند شهره شد.
روی سنگ قبرش اسمش رانوشتند:حاج احمد تقیلو. حکاک 
تصور کرده بود که مردی به سرشناسی احمد بیک با داشتن 

ده ها ملک در روستاهای ماهنشان حتماً به حج رفته است.
دهاتی ها بعد از انقلاب پشت سر هم به قم مهاجرت کردند 
ولی تا احمد بیک زنده بود خیلی ها به احترام او با این که در 
قم خانه خریده بودند همچنان در روستا ماندند. بعد از فوت 
احمد بیک در سال 13۶۶ روستا ناگهان خالی از سکنه شد و 
الان کمتر از ۷ خانوار در روستا مانده اند. دو سال قبل از فوتش 
که به محل زندگی روستایی ها در منطقه ی نیروگاه قم رفته و 
زندگی فلاکت بار آن ها را دیده بود به آنها می گوید: آدم پادشاه 
یک طویله باشد، بهتر از این است که گدای یک قصر باشد. و 

ادامه داده بود، شهر جای خوبی است ولی برای زن ها.
تا واپسین روزهای عمرش با جوانان بذله گویی می کرد و 
خاطراتش را - البته به جز خاطراتی که از سارا بیگم - داشت 
برای شان تعریف می کرد. همه ی روستایی ها در هر سن و 
سالی شیفته ی حرف هایش بودند و شادترین خنده های شان 
را با او تقسیم می کردند. و توصیه ی تاریخی اش به همه ی 
مردهای روستا:تا می توانید لذت عمر را در کنار زنان تان تجربه 
کنید و  هیچ لذتی بهتر از همنشینی با مادر فرزندان تان نیست.

 این روزها نسل دوم هم ولایتی های ما تب نوستالوژی پیدا 
کرده اند و در هر فرصتی به روستای اجدادی شان می روند. 
البته خبر احداث سد بر روی رودخانه ی قزل اوزن هم بی تاثیر 
نبوده چون زمین هایی که به امان خدا رها کرده بودند قیمت 
پیدا کرده و دولت قرار است وجب به وجب آن ها را از 
روستایی ها بخرد. حتی قبرستان روستا هم به زیر آب می رود 
و دولت برای جابه جایی قبرهای قدیمی که بستگان درجه 
اول زنده دارند مبلغی می دهد تا اگر خواستند قبر متوفای شان 
را جابه جا کنند.به دایی هایم پیام دادم که قبر احمد بیک را 
جابه جا نکنند و بگذارند در قصه ی عشقی که به نام احمد 
بیک و سارا بیگم رقم زده شده است این بار آب احمد بیک 

را با خود ببرد. همیشه که نباید سیل سارا را با خود ببرد.

هفت حوض-جستجوی 
ســعادت یا معطـوف به 
آخرت است یا معطوف به 
دنیا. یکی از ویژگی های 
بارز جـهان پیـشامدرن، 
جسـتجوی ســعادت 
معطوف به آخرت بود. 
انقلاب اسلامی ایران با 
تأکید به همین سعادت 
پهلوی  حکومت  علیه 
که در جستجوی راهی بود تا سعادت دنیوی را جانشین 
سعادت اخروی کند، قیام کرد. اما سعادت معطوف به جهان 
اخروی در ایران بعد از انقلاب تنها یک دهه دوام آورد. در 
تمام دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق،  بدن مقدس یا 
بدن آسمانی توانست در برابر همه ناملایمات تاب آورد. اما 
با پایان یافتن جنگ هشت ساله و آغاز دهه ی هفتاد گفتمان 
سعادت دنیوی بر گفتمان سعادت معطوف به آخرت 
مسلط شد؛ از همین دوره است که بدن مقدس جای خود 

را به بدن زیبایی شناختی می دهد.
سعادت معطوف به دنیا را می توان با مفهوم فوکویی 
کرد.فوکو  مقایسه   )bio-politics(سیاست- زیست 
زیست- سیاست را قدرتی می دانست که بعد ازشکل 
قدرت درجهان پیشامدن آشکار شده و هدف آن کنترل 
و سازمان دهی حیات است و از عقلانیت معطوف به بدن 
دفاع می کند.  اگر در جهان پیشامدرن، قدرت، مراتبی، در 
گفتگو با دین است و همچنین بدن شاه یا حاکم همه ی 
بدن ها را کنترل می کند، در جهان مدرن قدرت نه تنها 
مراتبی نیست، بلکه در مراوده با دانش و اقتصاد سیاسی 
شکل گرفته است. قدرت در جهان پیشامدرن زندگی را 
نفی می کرد تا ارزش های اخروی برجسته شوند؛ به همین 
دلیل بیش از آنکه در فکر تیمار بدن ها باشد، به نفی بدن ها 
فکر می کرد؛ یا اینکه بدن ها را به گونه ای در ریاضت قرار 

می داد تا نسبت به لذت تن احساس گناه کنند.
بنابراین بدون سلطه ی گفتمان معطوف به دنیا، زیست - 
سیاست نمی تواند به شکل دقیقی شکل بگیرد. زیست 
- سیاست منجر به سیاست خرد می شود. منظور فوکو 
از سیاست خرد سیاستی است که نهادهای معطوف به 
زندگی را شکل می دهد. فوکو معتقد است تولد نهادهایی 
چون مدرسه، زندان، تیمارستان، آسایشگاه، درمانگاه و حتی 
پلیس براساس تعریف جدیدی از قدرت که در جهان 

مدرن شکل گرفته، بنیاد یافته است.
با توجه به این مقدمات، می توان این سوال را مطرح کرد 
که آیا در ایران تعادلی بین زیست - سیاست و سیاست 
خرد وجود دارد؟ نهادهایی چون بیمارستان، مدرسه، 
ایران ظاهری مدرن و باطنی  تیمارستان و زندان در 
پیشامدرنی دارند؛ به عبارت دیگر، دو تعریف توامان از 
بدن در این نهادها جریان دارد: بدن مقدس معطوف به 
آخرت و بدن زیباییشناختی. این تعارض به شدت در 
کتاب های درسی مدارس ایران، خصوصا در رشته ی 
علوم انسانی یا کتاب های علوم انسانی، قابل مشاهده 
است. چنانکه دانش آموزان نمی دانند باید از کدام یک از 
این سعادت ها و معناها پیروی کنند: آیا به جهان بیرون 
از مدرسه که بدنمند است توجه کنند یا به گزاره های 
معطوف به آخرتی که این کتاب ها بر آن تاکید می کنند 
ایمان بیاورند. در واقع یکی از چالش برانگیز ترین بحران ها 
در مدارس ایران، بحرانی است که از  تعارض دو گفتمان 
سعادت معطوف به آخرت و سعادت معطوف به دنیا، 
زاده شده است. این تعارض باعث شده است تا معلمان 
و دانش آموزان همیشه با نقاب شخصیتی یا تعارض در 
واقعیت مواجه شوند. یعنی دانش آموزان به پرسش های 

مدرسه پاسخ هایی می دهند که ایمان به آن ندارند.
بحران حجاب و پوشش  که اکنون ایران به شکل حادی با 
آن مواجه است، باز ریشه در همین تعارض دارد. سعادت 
معطوف به دنیا  تعریف دیگری از »بدنمندی« دارد؛ پس 
طبیعی است که در برابر تعریفی که سعادت معطوف به 

آخرت از حجاب دارد مقاومت کند.
فوکو معتقد بود که بین قدرت مدرن و پیشامدرن شکاف 
عمیقی است. او مفهوم  زیست -  سیاست را برای جهان 
مدرن به کار می بست؛ نه به شکل کلی برای تمام جهان ها.  
در ایران تعارض این جهان ها کاملا آشکار است چنانکه 
نهادهایش مدرن اند اما تعریفی که از سعادت وجود دارد 
معطوف به آخرت است. از این رو نمی توان تعریفی را که 

فوکو از قدرت دارد در ایران مشاهده کرد.

زیست - سیاست
 یا سعادت معطوف به آخرت؟

سینا   جهاندیده

دوست عزیز  و  ارجمند
 جناب آقای  کلام اله  هدایتی

درگذشت فزند دلبـندتان را به شما دوسـت 
شریف   و   بزرگـوار تسـلیت عرض می کنیم. 
از خداوند مهیـمن و متـعال برای آن عـزیز 
سـفر کرده، رحمت و مغفرت و بـرای یکایک

 داغدیدگان، صـبر  و  سلامتی آرزومندیم
                               موج بیداری

همیشه که نباید سیل سارا را ببرد
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این کار از سوی شهرداری زنجان در حال اتمام است، البته 
اقدامات مربوطه در راسته پاشا، ضلع جنوبی انتهای امتداد 
کوچه باشگاه طی ۲ ماه آغاز خواهد شد.وی با بیان اینکه 
سنگفرش میدان آهنگران بازار زنجان هر چند مشکلاتی 
وجود دارد، به زودی آغاز خواهد شد، گفت: کارهای بسیار 
خوبی در محدوده منتهی به بازار انجام گرفته به طوری که 
۸۰ درصد سنگفرش شده و ۲۰ درصد دیگر باقیمانده است.
رئیس هیأت امنای بازار زنجان با بیان اینکه کارهای عمرانی 
و اقدامات شرکت های خدمات رسان آب و گاز صورت 
گرفته است، گفت: عمده مشکل این مکان تاریخی ساماندهی 

سیم کشی برق است.
ساماندهی سیم برق ها لنگ اعتبار

وی با بیان اینکه سیم کشی ها به لحاظ بصری نامطلوب و خطر 
آفرین و نیازمند ساماندهی جدی است اظهار داشت: مشکل 
برق به لحاظ ایمنی خطرات جدی دارد و سیمای بازار را 
مخدوش کرده است.رئیس هیأت امنای بازار زنجان با تاکید بر 
نابسامانی های موجود در معـابر بازار به لحاظ سـیم کشی برق 
که تاکنـون تهدیدکنـنده نبـوده اسـت، افـزود: ولی این مهـم از 
لحاظ بصری ناخوشایند بوده که اصلاح آن نیازمند همـراهی 
اداره برق اسـت که بخشـی هنوز ساماندهی نشده و باید 
اقداماتی انجام شود.وی با بیان اینکه به گفته مسوولان شرکت 
توزیع برق ساماندهی سیم ها نیازمند تامین اعتبارات مورد 
نیاز است گفت: به طور مختصر ساماندهی سیم های برق 
مربوط به میدان میوه فروشـان انجــام گـرفت اماپس از آن 
متوقف شد.به گفته مسوولان شرکتتوزیع برق ساماندهی سیم ها  
نیازمند تامین اعتبارات موردنیازاست گفت: به طور مختصر 
ساماندهی سیم های برق مربوط به میدان میوه فروشان انجام 
گرفت اما پس از آن خبری نیست.علویون با بیان اینکه این 
موضوع از سوی هیات امنا به طور جـدی  در حال پیگیری

است،افزود: دوربین هاوبه روزرسانی آن نیزازسوی شهرداری 
انجام گرفته است.علـویون با تأکیـد بـر ضــرورت ساماندهی 
سیم کشی های برق در بازار زنجــان خاطرنشـان کرد: در سایر 
امور اقداماتی برای ارتقای ایمنی انجام شده است.وی با بیان 
اینـکه در حال حاضـر با لوله کشی گاز خطرات قبلی از جمله 
استفاده از نفت، گاز پیک نیک و کپـسول ها رفع شده است، 
افزود: اما در کل اگر بی احتـیاطی هر جایی روی دهـد، ایمنی 
را با مشکل مواجه می کند که در مورد بازار هم همین طور 
است.این مسوول با بیان اینکه در مجموع می توان گفت ایمنی 
لوله کـشی گاز ضـــروری تر از راهکارهای قبلی است، 
گفت: به جرات می توان گفت درهیچ بازاری درسطح کشـور 
گاز کشـی نشده و بازار زنجـان اولین آن محسوب می شود.

رئیس هیأت امنای بازار زنجان این بازار را ایمن عنوان کرد 
وگفت:اگر سیم کشی ها سـاماندهی شوند و بی احتـیاطی ها را 
کنار بگذاریم، مشکل بزرگی در بخش ایمنی بازار وجود ندارد 
چرا که موارد ایمنی در لوله کشی های گاز و همچنین نصـب 
تجهیـزات اولیـه آتش نشـانی رعایت شـده است.وی در 
خصـوص دخـل و تصـرف بازایان و بی توجهی به ضوابط 
میـراثی بازار نیـز گفت: برای ساماندهی بازار در موضوعات 
مختلف پای کار هستیم اما برخی مغازه داران نسبت به نصب 
برخی اقلام سنگین وتابلو برروی دیواره اقدام می کنند که 
جای تاسف دارد.علویون افزود:در این راستا از دستگاه های 
متولی امر همانند میراث فرهنگی و شهرداری درخواست 
می شود نسبت به این مسائل ورودکنندتا آسیب احتمالی را 
دربازار شاهد نباشیم.وی درپاسخ به سؤالی در مورد مشکلات 
دسترسی به بازار در حین بروز مشکل گفت:نیروهای امدادی 
از نقاط مختلف به بازار دسترسی دارند، ولی در مورد حوادث 
غیرمترقبه، اقدامات مقتضی از جمله اجباری شدن استقرار 

کپسول آتش نشانی، به تسهیل امور کمک خواهد کرد.
امدادرسانی به بازار در هنگام وقوع حادثه چالش اساسی

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان 
نیز با بیان اینکه بحث امداد رسانی به بازار در هنگام وقوع 
حادثه یک چالش مهم و اساسی است گفت: این مهم به 
نوعی یک خطر بالقوه محسوب می شود.مجید امیرفضلی 
افزود: طی سال های اخیر نیز حوادث حساسی در این مکان 
به وقوع پیوسته که در این راستا یک طرح مطالعاتی ارزیابی 
ریسک آتش سوزی بازار انجام گرفت.به گفته وی، یکی از 
این ریسک های مهم، رسیدن به محل وقوع حادثه و دیگری 
معبر است که دسترسی ها را با دشواری مواجه می کند.این 
مسوول ادامه داد: بحث آبرسانی، سیستم های برق و از همه 
مهم تر گازکشی داخل بازار و ایمنی مغازه ها از جمله مسایل 
مهمی بوده که در طرح مطالعاتی شناسایی و مشخص و 
راهکارهای مقابله با خطرات نیز ارائه شده است.وی اظهار 
داشت: برای اجرای این راهکارها باید یک همت دسته جمعی 
در دستگاه های خدمات دهنده از جمله شرکت برق، گاز، اداره 
کل میراث فرهنگی، شهرداری و نظام مهندسی شکل گیرد تا 
ریسک آتش سوزی در بازار زنجان به حداقل ممکن برسد 
و ایمنی آن نیز ارتقا یابد. نبود دسترسی مناسب به مسیرهای 
منتهی به بازار، سد معبر و ورود مغازه داران به حریم معابر، اجرا 
نشدن سیستم اعلام و اطفای آتش سوزی در مغازه ها، پاساژها 
و سراها، نگذراندن دوره های آتش نشانی، سیم کشی های غیر 
استاندارد در داخل مغازه ها از جمله مشکلات بازار زنجان 
است.به گفته وی، آشنایی نداشتن کامل با خطرات گاز شهری 
و نحوه ایمن کردن سقف های چوبی در بعضی سراها، راه 
بندهای غیر استاندارد و غیرکارشناسی شده، وجود مواد 
خطرناک یا سریع الاشتعال و رعایت نشدن نکات ایمنی در این 

موارد از چالش های دیگر ایمنی بازار در شرایط کنونی است.
گفتنی است بازارزنجان با احتساب پاساژهای اطراف ۲ هزار 
و ۳۰۰و خود بازار و سراها یک هزار و ۳۰۰ باب مغازه دارد.

اعلانات-اردوگاه سـاماندهی آسیــب 
دیدگان اجتماعی زنجــان با حضــور 
مسـئولان اسـتانی و با هـدف کاهش 

معضلات این بخش افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، شهردار زنجان در مراسم 
افتتاح این اردوگاه در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ظرفیت بسیار خوبی در 
اردوگاه برای آسیب دیدگان اجتماعی 
فراهم شده است، افزود: در این مکان به 
صورت مجزا بخش های برای اسکان 
افراد کم سن و سال، بانوان و آقایان با 
همه امکانات لازم تدارک دیده شده 

است.
علیـرضا فیروزفر با بیان اینکه آسـیب 
دیدگان اجتـماعی به ویژه متکـدیان از 
سـطح شـهر جـمع آوری و در این 
محل اسکان داده می شـوند، افزود: در 
ادامه این افراد با همکاری نمایندگان 
دستگاه های متولی از قبیل بهزیستی 

و کمیته امداد امام خمینی)ره( تعیین تکلیف می شوند 
و با برخی هم با تشخیص مقام قضایی برخورد قضایی 

صورت می گیرد.
این مسوول ابراز امیدواری کرد که با همت جمعی و 
همکاری های بین بخشی شاهد تحول خوبی در چهره 
عمومی شهر باشیم و به نوعی نابسامانی و پراکندگی آسیب 

دیدگان اجتماعی در سطح شهر به حداقل کاهش یابد.

سرپرست شهرداری زنجان گفت: ۷۲ دستگاه ماشین آلات 
در طرح زمستانه شهرداری زنجان به کارگیری می شود که از 
این تعداد ۱۱ خودرو ملکی و ۶۱ خودروی دیگر استیجاری 

است.
به گزارش ایرنا، احمد شرفی در مانور ستاد مدیریت عملیات 
زمستانی شهرداری زنجان با بیان اینکه شهر زنجان در برف 
روبی امسال مشکلی ندارد، افزود: ستاد مدیریت عملیات 
زمستانه شهر زنجان در چهار منطقه شهرداری فعال شده که 

متشکل از ۲ ناحیه بوده و در هر ناحیه 
۶۰ نیروی شهری فعال است.

این مسوول گفت: در مجموع نیروهای 
چهار منطقه شهرداری اعم از فضای 
سبز، خدمات شهری و رانندگان حدود 
۶۵۰ نفر هستند که در طرح زمستانه 

شهرداری مشارکت خواهند کرد.
گرفته  تمهیدات صورت  به  شرفی 
برای زمستان امسال اشاره کرد و افزود: 
نیز همانند  امسال  شهرداری زنجان 
مدیریت  مانور  گذشته،  های  سال 
عملیات زمستانه را در شهر برگزار کرد 
تا آمادگی نیروها برای فصل سرد سال 
محک بخورد.وی با بیان اینکه امسال 
تعداد تجهیزات عملیات زمستانی شهر 
زنجان در مقایسه با سال گذشته افزایش 
یافته است، گفت: تلاش کرده ایم با 
رفع نواقص سال های گذشته خدمت 
رسانی مناسب تری را در این فصل به 
شهروندان داشته باشیم.شرفی افزود: در 

اعلانات-مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت:برای 
به روزرسانی و ارتقای وضعیت ماشین آلات دستگاه های 
عضو مدیریت بحران استان به تخصیص اعتبارات کلان و 

در سطح ملی نیاز داریم.
به گزارش ایرنا، عباس بابایی روز در مانور ستاد مدیریت 
عملیات زمستانی شهرداری زنجان، افزود: با خریداری 
ماشین آلات جدید می توان میانگین عمر ناوگان 
مدیریت بحران استان را در حوزه جاده ای و شهری 

ارتقا داد.
وی در خصوص وضعیت ماشین آلات شهرداری 
زنجان، گفت: میانگین عمر ماشین آلات شهرداری 
زنجان ۲۰ سال بوده که قابل قبول است و هر سال نیز 
هزینه هایی بابت تعمیرات و نگهداری آنها صرف می 

شود.
این مسوول با بیان اینکه عمر اغلب ماشین آلات 
راهداری زنجان به ۲۸ سال رسیده است، گفت: هم 
اکنون ۱۳۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برای 
طرح زمستانی در راهداری استان وجود دارد که در حال 

بازسازی و تعمیرات است.

وی با بیان اینکه شهر زنجان به دیار مهربانی معروف است، 
اظهار داشت: امیدواریم این مهربانی ها به سمت کمک به 
خیریه هایی سوق داده شود که می تواند برای ساماندهی امور 

آسیب دیدگان اجتماعی به کار گرفته شود.
فیروزفر با بیان اینکه مسوولت این اردوگاه به فرمانداری زنجان 
سپرده شده است، افزود: علاوه بر حضور نماینده فرماندار 
در اردوگاه، نماینده دستگاه های متولی هم به صورت روزانه 

سال گذشته ۲ کارگاه محلول یخ زدا پیش از آغاز فصل سرما 
در زنجان مورد بهره برداری قرار گرفت که امسال نیز از آنها 
استفاده می شود و علاوه بر آنها تجهیزات مورد نیاز دیگر نیز 
فراهم شده است.این مسوول شهری با بیان اینکه اکیپ های 
شهرداری همچنان مشغول لکه گیری معابر هستند، گفت: با 
توجه به فرارسیدن فصل سرما باید هرچه سریعتر برای تکمیل 

معابر باقی مانده اقدام شود.
72 دستگاه ماشین آلات در طرح زمستانه شهرداری زنجان 

حضور خواهند یافت تا غربالگری آسیب دیدگان به صورت 
دقیق انجام شود.این مسوول با بیان اینکه نتایج این اقدامات به 
زودی در جامعه تاثیر خواهد گذاشت، گفت: انتخاب مکان 
اردوگاه به گونه ای انجام شده است که کمترین مزاحمت را 

برای شهروندان داشته باشد.
وی اظهار داشت: محل اردوگاه از آن شهرداری است و برای 

ساخت یا اجاره محل صرفه جویی مالی شد.

به کارگیری می شود
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان نیز در این مراسم 
با بیان اینکه سال گذشته ۲ کارگاه محلول یخ زا را در شهر 
زنجان ایجاد کردیم، افزود: امسال با اقدامات انجام گرفته به 
میزان ۴۰۰ هزار متر مکعب محلول یخ زدا در کارخانجات 

تولید محلول شهر زنجان ذخیره شده است.
سید اسماعیل موسوی افزود:این محلول به طور خاص برای 
جلوگیری از یخ زدگی سطح زمین طراحی شده است و با 

شـهردار زنجـان گفـت: برای تجهـیز 
اردوگـاه مبلـغی بیـش از یک میلـیارد 
ریـال هـزینه شــد امـا هزینه های 
روزانه مبـلغ قابـل توجـهی را شـامل 
می شـود که با توجه به تعـداد آسـیب
 دیدگان جمع آوری شده تامین شده 

است.
این مسـئول شــهری ادامه داد: در 
زمـان حاضــــر ظرفیـت پذیرش 
زنان و مردان در این مرکـز به تعداد 
۴۰ نفر درنظر گرفته شده اســت 
ولی قطـعا تعــداد آسـیب دیدگان 
اجتماعی جمع آوری شده به این 

تعداد نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه شمار آسیب دیدگان 
اجتماعی پذیرفته شده در اردوگاه در 
روزهای اولیه ۱۰ تا ۱۲ نفر بیش نیست، 
به  اجتماعی  دیدگان  آسیب  گفت: 
مدت یک شب در این مکان نگهداری 
می شوند و بلافاصله اقدامات بعدی برای آنها با همکاری 

دستگاه های متولی صورت می گیرد.
فیروزفر خاطر نشان کرد: عملکرد دستگاه های متولی امر در 
تعیین تکلیف آسیب دیدگان اجتماعی می تواند وضعیت 
بهتری را در کاهش مشکلات اجتماعی رقم بزند و در این 
میان شهرداری وظیفه تجهیز و راه اندازی اردوگاه را برعهده 

داشت.

استفاده از نمک اشباع شده در آب داغ، لایه ای بین آسفالت و 
جریان برق ایجاد می کند.

این مسوول شهری ادامه داد:امسال ۱۶ دستگاه نمک پاش 
جدید به ناوگان شهرداری زنجان اضافه شده است که در 

صورت نیاز به کارگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه این کارخانه ها ۲ هزار 
متر مکعب محلول یخ زداست، اظهار داشت: نمک استفاده 
شده در این سیستم از نوع دریایی است که نفوذپذیری 
به  کمتری  آسیب  و  دارد  بالاتری 
آسفالت می زند.موسوی با بیان اینکه 
همچنین ۱۶ خودرو مکانیکی برای 
خدمات رسانی به معابر در نظر گرفته 
شده است، افزود: برای پوشش کامل 
شهر به ۲۶ تا ۲۷ خودرو نیاز داریم.

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
زنجان از شهروندان خواست که در 
زمان برف روبی همکاری کنند و نسبت 
به پاکسازی معابر اقدام کنند.وی با بیان 
اینکه زنجان دارای یک هزار و ۲۰۰ 
کیلومتر معبر است و ۶۵۰ نفر نیرو برای 
پاکسازی معابر در نظر گرفته شده اند، 
خاطر نشان کرد: عملیات زمستانی از 
۱۵ آذر آغاز می شود که تا ۱۵ اسفند 
ادامه دارد.به گفته موسوی برای اجاره 
خودروها، حدود ۱۰۰ میلیارد ریال 
هزینه شده همچنین برای هر منطقه 
۵۰۰ تن نمک دریایی خریداری شده 

است. 

اردوگاه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی  زنجان افتتاح  شد

آمادگی شهرداری زنجان برای اجرای طرح زمستانی

ارتقای ماشین آلات مدیریت بحران زنجان نیازمند تخصیص اعتبارات کلان است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان:

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان خاطر نشان کرد: به 
تازگی ماشین آلات جدیدی به سایر دستگاه های امدادی 
استان نظیر هلال احمر و اورژانس وارد شده است که 

امیدواریم این مهم در سال آینده روند بهتری داشته باشد.

بابایی با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و لزوم آمادگی 
دستگاه ها در این زمینه،  افزود: مدیریت بحران به عنوان 
دستگاه اصلی عضو ستاد مدیریت بحران پیگیر برگزاری 

طرح های زمستانی دستگاه های عضو ستاد است.

وی با بیان اینکه از جمله دستگاه های مهم برای مدیریت 
بحران در حوزه شهری، شهرداری است، اضافه کرد: مدیریت 
شهری باید تمهیدات لازم را برای مدیریت و کنترل حوادث 
غیرمترقبه از جمله بارش برف های سنگین و پیشگیری از 
ایجاد معضلات شهری را اتخاذ کند.این مسوول با بیان 
اینکه شهرداری باید برای بازگشایی معابر و خیابان ها و 
تسهیل در تردد مردم هنگام بارش برف تدابیر لازم را 
بیندیشد، ادامه داد: در خارج از شهر هم اداره کل راهداری 
استان، وظیفه بازگشایی راهها در تمامی آزادراه ها و جاده 

های شهری و روستایی بر عهده دارد.
بابایی با اشاره به نقش پلیس در این زمینه، گفت: این نیرو 
به ویژه پلیس راهور نیز در طرح زمستانی نقش آفرین 
است و با حضور مستمر خود در سطح جاده ها از بروز 

خسارات و مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه مدیریت بحران یک دستگاه ستادی 
بر  نظارت  و  کنترل  هماهنگی،  وظیفه  که  است 
دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد، گفت: در صورت 
نیاز از کمک دستگاه های متولی امر برای پیشبرد کارها 

استفاده می شود.

اعلانات-بازارزنجان، طولانی ترین  بازار ایران و یکی از آثار 
منحصر به فرد استان که دردوره قاجاریه ساخته شده، با وجود

فرازو فرودهای فراوان همچنان صلابت خود را حفظ کرده 
اسـت اما مشکلاتی این اثرتاریخی راتهدید می کندکه نیازمند 

توجه روز افزون است.
به گزارش ایرنا، میراث فرهنگی هویت ملی و نماد فرهـنگی 
هر کشوری به شمار می رود و نشان از پیشرفت و رشد انسان 
در طول تاریخ دارد.حفاظت  ازآثار باستانی وشناساندن این  
میراث بزرگ به جهانیان  موجب  جذب گردشگران وپویایی 
اقتصاد کشور می شود وحوزه های گوناگون رامتحول می سازد.
دراین میان، آثار باستانی ومیراث  فرهنگی هر کشوری،شناسنامه 
آن به شمارمی رود.آثارباستانی قدمت، تاریخچه وتمدن هر 
سرزمینی را مشخص می کند،بنابر این حفاظت و حراست 
از آنها امری ضروری است و نسل های مختلف نیز چون 
پیشینیان باید از این میراث اجدادی پاسداری کنند.ایران هم به 
عنوان یکی از بزرگترین تمدن های بشری دارای آثار تاریخی 
فراوانی است که به عنوان گنجینه ای بزرگ از آثار گذشتگان 
و آینه ای تمام نما از تمدن ایرانی معرفی می شود.استان زنجان 
نیز با داشتن ظرفیت های بی بدیل در حوزه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به ویژه آثار شاخص و فاخری 
همانند بازار زنجان، گنبد جهانی سلطانیه و غار کتله خور را 
در خود جای داده است.در این میان آثاری ارزشمند همانند 
بازار تاریخی زنجان نیز که از سال های دور و دراز تا کنون 
قلب تپنده شهر محسوب می شود، در گذر زمان های مختلف 
و با حفظ موقعیت آن از گذشته به اکنون رسیده است.این 
اثر بی همتای دوران قاجاریه چشم هر بیننده ای را در سراهای 
مختلف به خود معطوف می کند، این مکان در تحولات 
گوناگون استوار مانده، اما حفاظت از آن در برابر گزند حوادث 
نیازمند تدابیر لازم است.بازار زنجان همواره زبانزد خاص و 
عام بوده اما حفظ و بقای روز افزون آن نیازمند توجه مسوولان 
و متولیان امر بوده و چه بسا بی اعتنایی به آن می تواند آثار جبران 
ناپذیری را بر جا بگذارد که حتی صرف هزینه های هنگفت 

هم دیگر سودی نخواهد شد.
آب های زیرسطحی ونبود اعتبار 2چالش عمده بازار زنجان

معاون میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه بازار تاریخی 
زنجان به عنوان قطب اقتصادی و قلب تپنده داد و ستد شهر 
زنجان محسوب می شود گفت: سالانه با اندک اعتبارات 
تخصیصی ازمحل استانی و ملی به طور مستمرتوسط معاونت 
میراث فرهنگی اداره کل مرمت و رفع خطر انجام می گیرد. 
محمدرضامحمدپورافزود:بازار زنجان با توجه به گستردگی 
و کاربری های وابسته مساحتی بالغ بر ۱۵ هکتار را در بر 
می گیرد، در این میان مرمت و ساماندهی این بنای تاریخی 
عظیم نیازمند مشارکت همه جانبه کسبه و هیات امنای محترم 
بازار و دستگاه ها و ارگان های ذی ربط است.این مسوول ادامه 
داد: خوشبختانه در حال حاضر حداکثر تعامل و همکاری با 
شهرداری و هیات امنای بازار وجود دارد که نتیجه آن کف 
سازی بازار زنجان است.محمدپور افزود: امسال نیز از محل 
اعتبارات مرمت های اضطراری بناهای تاریخی و مذهبی، 
قسمت های مختلف بازار پس از بازدید اعضای شورای فنی 
و اولویت بندی و تهیه شرح خدمات مورد مرمت و ساماندهی 
قرار خواهد گرفت.موضوع دیگری که مجموعه بازار زنجان 
حتی شیت های آن را تهدید می کند وجود آب های زیرسطحی 
است.وی با بیان اینکه بازار زنجان نیز همچون دیگر بناهای 
تاریخی کشور با داشتن ضوابط و مقررات زیر چتر حمایت 
و حفاظت میراث فرهنگی قرار گرفته است اظهار داشت: از 
جمله این ضوابط می توان به عدم افزایش ارتفاع، احداث بالکن 
در داخل مغازه، عدم تراشیدن جرزها و پایه های بازار، عدم 
نصب شیشه سکوریت و تابلوهای نامتعارف و غیره اشاره 
کرد.معاون میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه در تعدای 
از حجره های بازار مشاهده می شود برخی از ضوابط اشاره 
شده توسط کسبه نادیده گرفته می شود، ادامه داد:  این موضوع 
خود موجب آسیب سازه ای و بصری شده وباید سریعاً به 
حالت اولیه خود بازگردد.وی با تاکید بر اینکه موضوع دیگری 
که مجـموعه بازار زنجان و حتی شیت بازار را تهدید می کند 
وجود آب های زیرسطحی است خاطرنشان کرد: باید برای 
حل آن اقدامات موثری از سوی دستگاه های مرتبط صورت 
گیرد.این مسوول ابراز امیدواری کرد با همکاری های بین 
بخشی شهرداری زنجان، هیات امنای بازار، به ویژه کسبه از 
این گنجینه گرانبها به نحو احسن نگهداری شود تا همانند یک 

امانـت ارزشمند آن را به آیندگان تحویل دهیم.
عدم ساماندهی سیم کشی بازار زنجان چالش جدی

رئیس هیأت امنای بازار زنجان نیز با بیان اینکه بازار زنجان 
اثری ماندگار وبی بدیل برای مردمان این استان ودر سطح 
کشورمحسوب می شود، گفت: به طورمعمول  درصورت  
بروزمواردی وانجام مرمت و ترمیم کارشناسان میراث فرهنگی 
وارد عمل می شوند.سید محمد علویون با بیان اینکه در 
صورت بروز مشکلاتی نظیر مشاهده ترک ها کارشناسان 
میراث فرهنگی به این مهم توجه می کنند، افزود: به طور 
معمول مشکلات احتمالی از سوی بازاریان احصا و پس از 
جمع بندی به کارشناسان امر در میراث فرهنگی انتقال داده 
می شود.وی با بیان اینکه ترمیم و مرمت بازار زنجان توسط 
دستگاه متولی امر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی صورت می گیرد، اضافه کرد: انجام چنین کاری نیز 
به بودجه های کلان نیاز دارد که تامین آن امری دشوار است.
این مسوول یکی از اقدامات مهم برای پویایی بازار زنجان 

را سنگفرش آن عنوان کرد و گفت: ادامه در ستون روبرو

بازار زنجان را دریابیم


